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سخن سردبیر

رســم دیدار با خانواده شــهدا مراسمی ســت كه از سال ۱۳۷۹ توســط ۵_۶ نفراز دانشجویان دانشگاه 
شیراز كلید خورد و به بركت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشــته است. دانشجویان زیادى مشتاقانه 
از این مراســم باصفا و سرشــار از صمیمیت و بركت، اســتقبال می كنند. در واقع دیدار تبدیل شد به 
فرهنگى كه یاد و خاطره ی شــهدا، ایثار و از خودگذشـــتگى، خدمت به جامعه و قدردانى را در نســل 

دانشجویان دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راســتا فضایى دانشــجویى ایجاد شد؛ براى تفكر و‌ اندیشه، جریان یافتن دغدغه ی فرهنگى 

در افكار و فرصتى براى دست به قلم شدن و مكتوب كردن.
انسان‌ آمیزه اى از عقل و احساس است. با ابزار تفكر پیش می رود و به كمال عقلانى می رسد. تفكر، 
زیربنــاى حركــت تكاملى انســان در مسیر دین و بندگى خداوند تلقى می شــود. خداوند به ارزش قلم 
و رســالت والاى آن در قرآن‌ كریم قســم یاد كرده و ارزش قلم نه تنها در این اســت كه اظهار قلبى و 
آگاهى فردى را ماندگارتر می كند؛ بلكه دســت بردن به قلم خود به تنهایى انســان را وادار به كســب 
آگاهــی می کنــد و از پرتگاه بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه‌ی اثر تفكر و‌ اندیشــه را چنان گســترده 

می كند كه گاه توانسته، ملتى را نجات دهد و جامعه اى را زنده كند.
تلاشِِ ما در »دیدار« بر این است كه دانشجو، قلم تفكر و دغدغه ی خود را به تحریر در آورد.

همچنین در هر شــماره تلاش می شود، گوشــه اى از رشادت‌ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره اى از 
زندگى شهدا مكتوب گردد.

ـهُُّ عََلََیْْهِِمْْ مِِنََ النَّبِِّیِّّینََ وََالصِّّدِّّیقِِینََ وََالشُّّــهََدََاءِِ  ئِِكََ مََــعََ الَّّذِِینََ أََنْْعََمََ الل� »وََمََــنْْ یُُطِِعِِ اللَّّهََ وََالرَّّسُُــولََ فََأُُو�لَٰٰ
ئِِكََ رََفِِیقًًا.« وََالصَّّالِِحِِینََ ۚ وََحََسُُنََ أُُو�لَٰٰ

ریحانه عنبری، کارشناسی ریاضیات و کاربردها
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حسنا حیدری، د�کتری بیماری شناسی گیاهی

التهاب شب ها:
خاطره‌ای از دی ۱۴۰۴

گفتنــد دانشــگاه یــک هفتــه تعطیــل می شــود و 
خوابگاه تخلیه؛ اوضاع شهر خیلی خوب نبود. فشارِِ 
روانی از همه جهت وارد می شــد. شــرایط ســخت 
شــده بود. هر شــب از شدت فشــار عصبی تا مرز 
گریــه می‌رفتم. مــادرم که زنگ زد و اظهــار نگرانی 
کرد، فهمیدم تلاش برای ماندن بیهوده است، زود 

بلیط گرفتم تا قبل از طلوع آفتاب تهران باشــم.
تمــام بغض هایم را بــارِِ کوله‌ام کــردم. در اتوبوس 
نشســتم و قرآنِِ گوشی‌ام را باز کردم، می خواندم تا 
آرام شــوم؛ آخــر بغضم ترکید. قــرآن می خواندم و 
گریــه می کردم، دعا می کردم خدا خودش به مردم 

کمک کند... .

ســاعت پنج‌و نیم صبح، تهران بودم. هوا به قدری 
ســرد بود که اگر شــوهرِِ خواهرم چند دقیقه دیرتر 
می‌رســید، دور میــدان یــخ مــی‌زدم. بــه خانــه ی 
خواهرم که رســیدیم، کمی استراحت کردم. وسایل 
را جمع کردیم و آماده‌ی حرکت به سمت کرمانشاه 
شــدیم. تمام راه، زهرا بی قراری کرد. آخر ســر هم، 
همه مان را تســلیم خودش کرد و رفت بغل راننده 
و راحــت خوابید. نزدیک صحنــه بودیم که عاطفه 

زنگ زد: 
_ خالــه هرجا هستید؛ ســعی کنیــد قبل از غروب، 
خودتان را برسانید، شب ممکن است شلوغ شود. 
شُُــکرِِ خدا حدود ســاعت شــش عصر به کرمانشاه 
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رســیدیم. همــه خســته بودیــم، شــام را خوردیم. 
شوهر خواهرم رفت بخوابد. زهرا بدجور خسته‌اش 

کرده بود.
حدود ســاعت هفت‌وبیست دقیقه‌ی شب صدای 
فریاد و شــعار شــروع شــد. من و خواهرم به هم 
نــگاه می کردیــم و بــه مــادر. چیــزی نگذشــت که 
تیراندازی شــروع شد. صدا خیلی نزدیک بود، روی 
خیابــان جلویی بودنــد. پیدا بود صــدای جمعیت 

جوان است؛ خیلی جوان. 
صدای یک مرد میانســال و یک دختر یا زنِِ جوانی 
شنیــده می شــد، انگار لیــدر بودند. با صــدای بلند 
شــعار می‌دادند. صــدای تیراندازی قطع نمی شــد؛ 
گمانــم این بــود که دارند بــرای تخلیــه‌ی هیجان، 
رگباری تیــر می‌زنند. مدام زیر لــب می گفتیم؛ خدا 

به خیر کند.
صبــح، خبرها چیــز دیگری می‌گفتنــد. تلویزیون را 
روشــن کردم، شــبکه‌ی خبر، تصویر پدری را نشان 

می‌داد که می گفت: 
_ شــب بود، پســر کوچکم تب کرده بود، با )ملینا( 
رفتیم برایش دارو بخریــم، نگاه کنید! این ها خون 

دخترم اســت که روی دستم ریخته... .
به نظرم لهجه‌ی کردی داشت. گفتم: 

_ بنده‌‌ی خدا! خدا صبرش بدهد. 
به هرحال هم‌زبان بود و حس همدردی بیشــتر... 
. یک هفته‌ای گذشــت، ســروصداها خوابیده‌ بود. 
با خواهرم رفتیــم تا خرید کنیم؛ چند روزی بود که 
هیچ بانک و عابربانکی کار نمی‌کرد. حالا که اوضاع 
بهتر شــده بود، شــهر هم شــلوغ‌تر شــده بود. ســر 
چهــارراه ایســتادیم تا به عاطفه زنــگ بزنم، تلفنم 

که تمام شد خواهرم گفت: 
_ توروخدا... نگاه کن... ملیناست، اینجا خانه شان 
اســت. ســرم را که چرخاندم بنر بزرگــی را دیدم که 
عکس ملینا رویش چاپ شــده بود. نمی توانســتم 
چشــمانم را از چهره‌ی زیبا و معصومش بردارم. با 
خودم می گفتم چطور دلشــان آمد؟ فقط یک بچه 

بــود. یاد آیــه‌ای افتادم که دم آمــدن، در خوابگاه 
قرآن را باز کردم و خواندم:

»آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دل هایی داشــته 
باشند که با آن حقیقت را درک کنند؟ یا گوش هایی 
که با آن )ندای حق را( بشــنوند؟ چرا که چشم های 
ظاهــر نابینــا نمی شــوند، بلکــه دل هــایی کــه در 

سینه هاست کور می شوند.*«
در همین حین دو ماشین آمدند و جلوی دََرِِ خانه 
پارک کردند. نزدیک ظهر بود. از سر مزارش برگشته 
بودند؛ ســیاه پوش، در ســکوت و غــم. خیلی برایم 
عجیــب بود. مراســمِِ عــزای کُرُدها معمــولًاً خیلی 
شــلوغ اســت. آنجا اما؛ حتی در خانه هم باز نبود. 

غربت موج می‌زد... .
پــدرش را شــناختم، قریــب بــه ده بــار در خبرها و 
کلیپ هــا دیده بودمش. نگاهــم به نگاهش افتاد، 

جگرم آتش گرفت. خواهرم گفت: 
_ نگاه نکن! ممکن اســت نگاهمان ســنگین باشد 

و ناراحت شوند. 
من ماتِِ مادر و مادربزرگش بودم؛ ظاهرشــان برای 
یک کردِِ عزیز از دست داده، خیلی ساکت و غریب 
بود. اصلًاً جنس عزایشان فرق می کرد. نه خودشان 
تجملاتی بودند، نه خانه شان نه ماشینشان، همان 

پراید تاکســی بود، با رد گلوله های رویش... .

*حج، ۴۶
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فرزانه کشتکار، کارشناسی علوم سیاسی

خلیجِِ همیشه فارسخلیجِِ همیشه فارس
و  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  فــارس،  خلیــج‌ 
تاریخی تریــن نواحی آبی جهــان، دارای تاریخچه‌ای 
غنی و پر از رویدادهای مهم است. این دریا یکی از 
مهم ترین و استراتژیک ترین آب های جهان شناخته 
می شــود و در جنوبِِ غربی آسیا واقع شده است. 

عربســتان  ایــران،  همچــون  مهمــی  کشــورهای 
ســعودی، کویــت، بحرین، قطــر، امــارات‌ متحده 
عربی و عراق در این منطقه قرار دارند. این منطقه 
به‌دلیــل منابع غنی نفت و گاز، زیبایی های طبیعی، 
تاریخچه باستانی و تنوع فرهنگی، اهمیت ویژه‌ای 

دارد.  

تاریخچه‌ی خلیج فارس  
قدمــتِِ خلیج فارس به ادوار باســتان برمی گردد و 
تخمین های موجود نشــان می‌دهد که این خلیج، 
حدود شــش هزار سال پیش از میلادِِ مسیح شکل 

گرفته است. 
نشــانه هایی از وجود تمدن های باستانی در اطراف 
ایــن خلیــج، از جملــه تمدن‌هــای بین‌النهریــن و 
تمدن هــای هریتــی، نشــان می‌دهنــد کــه منطقه 
خلیــج فارس تاریخــی غنی و طولانــی مدت دارد. 
بسیاری از پادشاهان از زمان های کهن، به موقعیت 
اقتصادی آن نظر داشته‌اند که از آن جمله؛ حمایت 
پادشــاهان هخامنشــی و پارتی از گسترش بازرگانی 

در این منطقه بوده است.  

دورانِِ باستان  
زندگــی  محــل  باســتان،  دوران  از  فــارس  خلیــج 
و  بابــل  اکــد،  ســومر،  نظیــر  بــزرگ  تمدن هــای 
هخامنشــیان بوده است. این منطقه به عنوان یک 
راه تجاریِِ مهم، بین شــرق و غرب شناخته می شد 
و تجــارت دریایی در آن رونق داشــت. پارت ها نیز 
دو مسیر تجاری مهم را در دست داشته‌اند؛ یکی از 
این دو مسیر، فرات و از آســیای صغیر و سوریه و 
بین‌النهرین شــمالی به سمت خلیج‌ فارس گسترده 

بوده است.  
داریــوش، پادشــاه هخامنشــیان، دســتور داده که 
برای گســترش راه هــای تجاری، کانال ســوئز ایجاد 
شــود تا کشــتی های تجاری بتوانند از دریای پارس 
بــه مصر و مدیترانه برونــد. همچنین خلیج فارس 
در دوران های دیگر، مانند اشــکانیان و ساســانیان 

نیز دارای اهمیت بوده است.  
خلیــج فارس به دلیل موقعیت های اســتراتژیک و 
همچنین اقتصادی برای کشــورهای اطرافش مورد 
اهمیــت واقــع شــده اســت.  دلایل ایــن اهمیت 

عبارتنداز:  

• 1. منابع غنی نفت و گاز: 	
خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگ ترین منابع 
نفــت و گاز جهان شــناخته شــده و این منابع 
باعث شــده که ایران دارای میدان نفتی بزرگی 
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ماننــد نفــت پــارسِِ جنوبی باشــد که بــا قطر 
مشترک است.  

• 2. تجارت و حمل‌ونقل دریایی: 	
بــرای  خلیــج فــارس مسیــر تجــاری مهمــی 
آفریقــایی  و  اروپــایی  آســیایی،  کشــورهای 
فراهم می ســازد. بنادر کلیــدی و مهمی مانند 

بندرعباس در این مکان ایجاد شده‌اند.  

• 3. امنیت و جغرافیا سیاسی: 	
خلیــج فــارس بــه عنــوان مــرز بین ایــران و 
کشــورهای عربی شــناخته می‌شــود که هر دو 

کشور بر این آبراه کنترل دارند.  
همچنیــن به‌دلیــل موقعیــت جغرافیــایی و 
منابع غنی خود، کانون درگیری ها و جنگ های 
مختلفی بوده است. این جنگ‌ها و درگیری ها، 

نه تنهــا تأثیرات عمیقی بر کشــورهای منطقه 
داشته‌اند، بلکه به شدت بر روندهای سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعی جغرافیای خلیج فارس 

تأثیر گذاشته‌اند.  
در چنــد ســال اخیــر، اختلافاتی بر ســر جزایر 
واقع در خلیج فارس؛ مانند تنب و ابوموســی 
بیــن ایران و امارات متحده عربی ایجاد شــده 
کــه ایــن مــوارد نشــان‌دهنده‌ی اهمیت این 
مناطــق هستند. با ایــن اوصاف می توان گفت 
که خلیج فارس قدمت چندین ساله و سرشار 
از منابــع طبیعی دارد که هم برای ایران و هم 
برای عربســتان بسیار مهم است. بنابراین، این 
دو کشــور برای تأمیــن منافعشــان، باید برای 

حفظ خلیج فارس تلاش کنند. 
درنهایــت امــا؛ خلیج فارس، همیشــه »خلیج 

فارس« خواهد ماند.
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ملیکا نعمت الهی، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

فتح‌الفتوح
در دورانــی کــه جــدال حــق و باطــل درعیان ترین 
شــکل خــود ظاهر شــده؛ اهمیت دقت بــر تدبر و 
ژرف نگری در کلام‌الله که همسو با ذات بشر است، 
بــرای همــگان خصوصــاًً جوینــدگان راه حقیقــت، 

امری ضروری‌ و اثرگذار است. 
 خداونــد متعال در قــرآن کریم، اطمینان‌بخشــی، 
روشنی و پیروزی جریان حق را وعده داده؛ نکته‌ای 

که در ســوره‌‌ی مبارک »فتح« نیز قابل توجه است.
نِِ الحَِِرَّيمِِ هَِِلَّ الحَْْرَّ�مَٰٰ »بِسِْْمِِ ال
إِِنَّاّ فََتََحْْنََا لََكََ فََتْْحًًا مُُبِيِنًًا«.

در این ســوره، بــا تأیید عــزم و اراده‌ی اســتوار در 
دل هــای مؤمنــان؛ پیروزی بر دشــمنان را در قالب 
واقعــه‌‌ای که بــر صََفوت آدمیــان؛ محمد مصطفی 
)ص(، گذشــته اســت به عنــوان مثالــی مهــم ذکــر 
می‌شــود؛ زیرا این وعده‌ای ســت که تــا ابدالدهر بر 

عالم هستی جاری خواهد بود.

»لِِيََغْْفِِــرََ لََكََ اللَّّهُُ مََا تََقََدَّّمََ مِِــنْْ ذََنْْبِكََِ وََمََا تََأََخَّّرََ وََيُُتِِمَّّ 
نِِعْْمََتََهُُ عََلََيْْكََ وََيََهْْدِِيََكََ صِِرََاطًًا مُُسْْــتََقِِيمًًا«

امروز ســایه‌ی تاریک و منحوس صهونیســت های 
اســرائیلی کــه با طمع سیری ناپذیرشــان جهان را به 
آشــوب کشانده‌اند، محسوس اســت؛ اما سپاهیان 
زمینی که دل هایشان آغشته به عطر آسمانی ست؛ 
بــه واســطه‌ی جهــاد، مقاومــت و  تــا  آماده‌انــد 
ـهِِّ تََطْْمََئِِنُّّ  قلب هــای زمزمه کننــده بــه »أََلا بِذِِِكْْرِِ الل�
الْْقُُل�ـُوبُُ«؛ بــا شــمشیری از وحدت، ایمــان و سپر 
ربانــی بــه مقابله‌ی دشــمن گسیل شــوند؛ به ‌قول 

ســخن شــهید متوســلیان، چون عقابی شبانگاهان 
بر سرشــان فرو افتنــد و کار ظالمــان را تمام کنند؛ 
به راســتی که وعده‌ی خدا صادق است. »وََ يََنْْصُُرََكََ 

اللَّّهُُ نَصَْْرًًا عََزِزًًيا«
 

»هُُــوََ ال�ـذِِّي أََنْْزََلََ السَّّــكِِينََةََ فِِــي قُُل�ـُوبِِ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ 
لِِيََزْْدََادُُوا إِِمََيانًاً مََعََ إِِمََيانِِهِِمْْ ۗ وََلِِلَّّهِِ جُُنُوُدُُ السَّّــمََاوََاتِِ 

رْْضِِ ۚ وََكََانََ اللَّّهُُ عََلِِيمًًا حََكِِيمًًا« َ وََالْأَ�
تاریخ ثابت کرده جریان حق همیشــه بر پیمان های 
خــود پایبنــد بوده؛ اما از ‌آن جایی که دشــمن هرگز 
بــر عهدش متعهد نبوده؛ امــت اسلام در برابر این 
بدقولــی و بدعملــی، خــودش را از سلاحِِ ایمان تا 
شــمشیر و سجیل ها و دوربرد‌ها مجهز کرده‌ است؛ 
چیزی که در رخدادهای امروز نیز شاهدش هستیم

»إِنَِّّ الَّّذِِنََي يُُبََايِعُُِونَكَََ إِِنَّمََّا يُُبََايِعُُِونََ اللَّّهََ يََدُُ اللَّّهِِ فََوْْقََ 
أََيْْدِِهِِيــمْْۚ  فََمََنْْ نَكَََثََ فََإِِنَّمََّا يََنْْكُثُُُ عََلََىٰٰ نَفَْْسِِــهِِۖ  وََمََنْْ 

أََوْْفََــىٰٰ بِمََِا عََاهََدََ عََلََيْْهُُ اللَّّهََ فََسََيُُؤْْتِِيهِِ أََجْْرًًا عََظِِيمًًا«
خواستنــد با محاصره‌‌ی اقتصــادی زمین مان بزنند، 

نتوانستند؛
خواستند با برهم زدن اتحاد چیره شوند، نتوانستند

خواستند با موشک نابود کنند،
نتوانستند؛

خواستند با به‌ شــهادت رساندن عزیزانمان کمرمان 
را خم کنند؛

نتوانستد... .
و بــه حقیقت که دشــمنان، آرزوی چیرگی بر امت 
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حق را به گور خواهند برد: »سُُــنَّةََّ 
اللَّّهِِ الَّّت�ـِي قََدْْ خََلََتْْ مِِنْْ قََبْْلُُۖ  وََلََنْْ 

.» تََجِِدََ لِِسُُنَّةِِّ اللَّّهِِ تََبْْدِِالًاي
پشــتوانه ی  بــه  امــروز  اســرائیل 
آمریــکای جنایتــکار، جــرأت پیدا 
کــرده تا از لانه‌ی خود ســر بیرون 
آورد و وحشیانه به سرزمین های 
کوچک و بزرگ دســت‌درازی کند. 
آن ها بــه زودی خواهنــد فهمید 
که ملــت و امت اسلامی، عصای 
)ع(  موســی‌  چــون  معجزه گــری 
دارد؛ شــمشیر ذوالفقار علی )ع( 
دارد؛ چیــزی کــه دشــمنان با دل 
سیاهش هر چه دست و پا بزنند، 

درک نخواهد کرد.
کمــان  از  بنویســید  تاریــخ  در 
آرش هــای ایــن بوم، تیرهــایی از 
جنــس اعتقاد به نــور خدا پرتاپ 
روزگارِِ  تیرهــایی کــه  شــد؛همان 
لشــکرِِ ابرهه هــای خداناباور را به 
نابودی و ذلت ابدی کشاند. در این 
راســتا امروز قلم ما دانشــجویان 
می تواند، سلاحی‌ باشــد از جنس 
مقاومــت. قلمی کــه جوهرش به 
عصاره‌ی استقامت متبرک است؛ 
تــا روایت های ارزشــمند وعده ی 
صادق حق، را بر دفتر تاریخ حک 
و بــا خون شــهیدان‌ عزیزمان مُُهر 

کند.
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زهرا مرادی، کارشناسی علوم قرآن  و  حدیث

اثباتِِ حقانیت
مباهله یعنی »لعنت فرستادن و نفرین کردن دروغگو«. 
سنت مباهله از دیرباز در میان برخی جوامع بشری و 
به‌ویژه اقوامِِ ســامی، متداول بوده‌‌ است. این رویداد 
از واقعه های صدر اسلام اســت که مربوط به رویدادِِ 

بیست‌و چهارم ذی‌الحجه است. 
این واقعه در دوره‌ی پیامبر اسلام هنگامی رخ داد که 
پیامبر و اهل‌بیتشان در یک سو و مسیحیان نجران در 
دیگر سو، آماده‌ی مباهله یا نفرینِِ طرف دیگر شدند. 
پس از اینکه پیامبر در نامه‌ای، مسیحیان نجران را به 
اسلام دعــوت کرده بود. جمعی از مســیحیان نجران 
نیز بــه مدینه آمده بودند تا درمورد درســتیِِ دعوتِِ 
پیامبــر تحقیق کنند و با ایشــان دربــاره‌ی خدا بودن 

عیسی، به محاجه )دلیل آوردن( بپردازند.
به گفته‌ی منابعِِ اسلامی، دلایلِِ پیامبر برای بشر بودنِِ 
حضرت عیســی، بــرای آن ها قانع کننــده بود و دلیل 
مســیحیان برای وجود نداشتن خدا، برای مسلمانان 
قانع کننــده نبود. ســرانجام بحث به جایی کشــید که 

پیامبر خواست با مسیحیان به »مباهله« بپردازد.
از ام ســلمه نقــل کرده‌انــد کــه در همان روز رســول 
خــدا، چهارتن از نزدیکانشــان را، در زیــر عبای موئی 
و مشــکین خود، گــردآورد و این آیه را تلاوت نمود: 
ـهُُّ لِِیُُذْْهِِبََ عََنْْکُمُُُ الرِّّجْْسََ أََهْْلََ الْْبََیْْتِِ وََ  »إِنَِّمّا یُُرِیِدُُ الل�

یُُطََهِّّرَکَُمُْْ تََطْْهِِیراًً«.
ایــن رویــداد از ســوی مســلمانان به عنــوان یکی از 
برجســتگی های اهل‌بیت محسوب شــده و به عنوان 
دلیلی برای اثباتِِ این امر که اصحاب کساء؛ )حضرت 
محمد، امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام 

حسین علیهم‌السلام( هستند، استفاده می شود.
جارالله زمخشــری از دانشــمندان بــزرگ معتزله، در 
کتــاب »تفسیر کشــاف« بــه فضیلت اصحاب کســاء 
)کسانی که در روز مباهله همراهِِ پیامبر بودند.( اشاره 

کرده‌ است.
فلسفه روز مباهله به شرح زیر است:

اثبات حقانیت اسلام:
پیامبــر در این روز، با مســیحیان نجــران که در مورد 
الهی بودنِِ حضرت عیســی، اختلاف نظر داشتند؛ به 
مباهله پرداخت. مباهله به این معناســت که هر دو 
طــرف، در مقابلِِ خداوند به دعا و زاری پرداخته و از 

او بخواهند که دروغگو را رسوا کند. 
تأکید بر جایگاه اهل‌بیت:

امــام  یعنــی  عزیزانــش؛  پیامبــر  مباهلــه،  روز  در 
علــی، حضــرت فاطمه، امام حســن و امــام حسین 
علیهم‌‌الــسلام، را همــراه خود، به مباهلــه بُرُد. این 
نشــان از جایگاه والای این بزرگواران در نزد پیامبر و 

خداوند دارد. 
ترس مسیحیان و مصالحه:

هنگامی که مسیحیان، پیامبر را با اهل‌بیتشان دیدند، 
از شدت ترسِِ عذاب الهی، از مباهله خودداری کردند 
و حاضــر به مصالحه شــدند و بــه پرداخت جزیه به 

حکومت اسلامی رضایت دادند. 
نزول آیات الهی:

در این روز، علاوه بر واقعه‌ی مباهله، آیات مهمی از 
قرآن‌ کریم نازل شد که بر فضایل اهل‌بیت و حقانیت 
اسلام تأکید داشت. بنابراین، روز مباهله، یک رویداد 
مهم در تاریخ اسلام اســت که به عنوان یک ســند و 
دلیلِِ قوی، بر حقانیت دین اسلام و جایگاه اهل‌بیت 

علیهم‌السلام شناخته می شود.
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شاعر: معصومه محمدپور، کارشناسی علوم قرآن و حدیث

دنیای خراسان
دارم دنیــا  ز  حــرف  شــما  خراســان  تــا 

بــه دل و اشــک مهیــا دارم عقــد خونیــن 

مــن در ایــن بحر بــدان بهــر چنیــن رقصانم

کــه در ایــن قافلــه یــک ســرور و آقــا دارم

می‌دانــم  مــرا  خریــداری  بــاز  گفتــه‌ای 

روی مــن گشــته ســیه، سیــل خطاهــا دارم

ــجان آــقا  ــمددی  ــسائل کوــیت  ــسائلم، 

ـُر ز خــدا، شــاهِِ رضــا را دارم مُُشــت مــن پ�

آن نمک خــورده و بشکســته نمکدانــم مــن

نــانِِ ایــن ســفره بــده بــاز کــه غم هــا دارم

ـمن، آــقا جان ـبه ـ ـشما داد ـ ــمادرم عــشق ـ

دارم مــولا  ســر  از  را  تــو  گفــت:  پــدرم 

هشتمین دربِِ بهشت است حریمت، صد حیف

دارم عقبــا  ز  تــرس  و  نِِیــم  مُُفســر  مــن 
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نرگس قربانی، کارشناسی زیست شناسی جانوری 

بیگانه 
مسجد ابوالفضل را به آتش می کشید؟ بیچاره ها... ما سال هاست که در شعلهٔ حُُبِِ عباس می سوزیم. 

باکی نیســت! این رســم شما از دیرباز بوده ؛ مانند اجدادتان، همان کســانی که در آخرین نبردتان سنگشان را به 
سینه می زده اید. آن ها با طمع کشتند، جیب هایشان را از مالِِ دیگران پُُر کرده اند و با خیال راحت گریختند. شما 
نیز کشتید و در بی وجدانی خود مُُرده اید. گاله از گاله انباشتید و با وعده ی گریختن؛ پشــتِِ میله های اســارتگاه 

گرفتار شده اید. 
درســت بود که می گفتند شــما ذره ای با اجدادتان مو نمی زنید؛ حتی در کشــتارهایتان! آن ها افسرانشان را برای 

گداختن گردن�‌ اقوام و عشایر بعد از کشتار می فرستاده اند، حال شما خودتان پیشوای آن شده اید!
چه وقاحتِِ بی مانندی که شما چند پله از آنان در نخوت، پیشی گرفته اید. آری! شما گشنه بودید، گشنگانی که 
کوله بار آن بینوایِِ دکان دار را بر باد داد. حالا چه؟ اکنون خیالتان راحت شد که وطنتان را بی هموطن کردید؟ 

البتــه، نــه فقط آنانی که چراغ عمرشــان را خاموش کردید؛ بلکه خودتان را می گویم، کــه دیگر برای ما »بیگانه« 
شده اید... .
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شاعر: علی محمد ابراهیمی شیرازی فرد، د�کتری ادبیات فارسی گرایش غنایی

مهربانی‌ها پیامبر 
وُُ شــمسِِ زمــان محمــد دیــن  مــاه منیــرِِ 

جــاودان نســیم  و  بی کــران  چشــمه‌ی 

و آســمان  فــروغ  و  لامــکان  طلــوع 

مومنیــن حشــمت  وُُ  مشــرکین  وحشــت 

و پسیــن  بشــارت  و  نگیــن  اشــارت 

و یاســمین  و  سوســن  و  حنیــن  در  بلبــلِِ 

مســلمین  ســرور  و  مبیــن  ســتاره‌ی 

و ــسالکین  ــهادی  و  صابئــین  ــعی  دا

بی بدیــل خاتــم  و  خلیــل  از  دوســت تر 

و شــب‌نشین  اُمُــی  و  امیــن  قریشــیِِ 

و شیــر  همچــو  نذیــر  و  نظیــر  بی  بشیــر 

و اوصــیاء  ـهم  مرـ و  اولــیاء  مــحرم 

واجــد علــم و منبــر، مالــک تــاج و مغفــر

نــون و یــس، عبــد خــدا و طــه احمــد و 

محمــد جهــان  جــانِِ  وُُ  عالمیــن  رحمــت 

محمــد نهــان  لطــفِِ  و  بوســتان  سنبــل 

محمــد زمــان  صبــح  و  دل نشــان  شــروع 

محمــد  نورِعِیــان  و  حورعیــن  حســرت 

محمــد فشــان  نغمــه‌  و  اولیــن  شــاهد 

محمــد چمــان  ســرو  و  زمیــن  مفــرحِِ 

محمــد روان  و  روح  و  مرســلین  ســید 

محمــد  امــان  خــط  و  دیــن  اهــل  حامــی 

محمــد اذان  قلــبِِ  و  جبرئیــل«  »مهبــط 

ـین و در دل و ــجان محــمد از هــمه بهترـ

محمــد مددرســان  و  دســتگیر  امیــر 

محمــد نشــان  قبلــه  و  انبیــاء  خاتــم 

صاحــب نــور و کوثــر، ذکــر زبــان، محمــد

محمــد ران  قُُ‌ نــزد  ومدثــر  مزمــل 
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